
 

یچ
 یست

 جا
و

ی
 اقیس گاه

هار
تظ

 اس
در

 

67 

 

 تخصصی ـ علمی ۀنامسال
 1931 سال ،1 ۀشمار ،اول سال

 در استظهار اقیس گاهی و جا ستییچ
  ________ 3محمدصادق بدخش ،2حسن رضایی، 1مسیح بروجردی  _______ 

 دهیچک
بوده است و با این سیاق یکی از عناصر مهم در ظهورگیری از آیات و روایات 

پژوهش این  وجود کمتر به صورت مستقل مورد واکاوی قرار گرفته است. در
سعی شده زوایای مختلفی از سیاق با استناد به سخنان عالمان اصولی روشن 
شود. در این راستا با بررسی تعاریف مختلف به این نتیجه رسیدیم که سیاق 

ست که شکل و ساختار واحدی خصوصیّتی غیر لفظی، ولی مرتبط با کلام ا
شود و از این رو در ندارد. ظهور سیاقی از صغریات حجیت ظواهر شمرده می

اعتبار آن بحثی نیست. تحقق سیاق وابسته به شروطی مانند عدم تعارض با نصّ 
تر، معهود بودن نزد عرف و از بین نرفتن قرائن مربوط به سیاق یا ظهور قوی

مان حاضر به دلیل اصل عدم نقل یا با استناد به های موجود در زاست. سیاق
 .باشندها معتبر میسیره عقلا و متشرعه مبنی بر عمل به آن

 .ظهور، حجیت، انواع سیاق :یدیکل واژگان

                                                      
 massih_boroujerdi@yahoo.com                                               مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه قم. .1
 hasan67.rezaee@gmail.com        . )نویسنده مسئول(  آموخته مدرسه فقهی امام محمدباقردانش .2
  morteza1j@chmail.ir                                             قم.عالی حوزه علمیه  سطوح مدرّس و دین فلسفه دکتری. 3



 

 

مار
، ش

ول
ال ا

س
، 1 ۀ

سال 
13

97
 

68 

 مقدمه
علماای دیرار اسات و بار  یاستفاده از متون، نیاز هر فقیه در شناخت احکام و شناخت آرا

اساس قاعده حجیّت ظهاور، اساتفاده از متاون، وابساته باه شاناخت ظهاور کا م اسات. 
است که یکای از عنارار « سیاق»ظهورگیری از واژگان گاهی وابسته به عنصری دیرر به نام 

 گردآوریلذا  .باشدپرکاربرد برای شناخت ظهور در علوم نقلی مثل تفسیر، حدیث و فقه می
کند تا از ایان یق مختلف آن و یافتن ضوابطی کلی برای این مصادیق ضرورت پیدا میمصاد

 های حجّت از لاحجّت تمییز داده شود.، سیاقراه
سیاق، خصوریتی غیر لفظی است که ممکن است بدون وجود ک م هم وجود داشته 

 م و ظهورات وجود آن متوقّف بر تحقق جمله نیست؛ لکن اثر آن، تأثیرگذاری در کو  باشد
 ،اند و با نبود ک م، تحقق دارندبرای معانی وضع شده واژگانطور که آن است؛ یعنی همان

سیاق هم بدون وجود جمله  ،ولی در تأثیرگذاری و رساندن معنا باید در جمله قرار بریرند
البته ممکن است برخی از  .ولی تأثیرگذاری آن منوط به انعقاد ک م است ،تحقق دارد

ها مانند وحدت سیاق، بر پایه وجود جمله شکل بریرد که در این رورت، سیاق در ما اقسی
مرر اینکه جمله را قبل از انعقاد نیز تصور کنیم و بروییم اگر  ،ورای جمله، تحققی ندارد

 ای محقق شود چنین سیاقی در آن وجود دارد.چنین جمله
تر تر و رایجعضی از مصادیق سیاق شناخته شدهلکن ب ؛ی دارندها انواع گوناگونسیاق

توان با بررسی مصادیق معروف سیاق، به یک درک دقیق نسبت به خصوریات هستند و می
سیاق، به خاطر گره خوردن با فهم عرفی و دخالت قرائن مختلف در  سیاق دست پیدا کرد.

فقها، در موارد زیادی از  فهم آن، کمتر به طور مستقل مورد بحث قرار گرفته است و با اینکه
برند، ولی با این حال به همان فهم عرفی بسنده کرده و بحثی راجع به سیاق نام می

 اند.خصوریات و احکام آن مطرح نکرده
اند: هایی به موضوع سیاق در فقه و ارول پرداختههای اخیر مقالات و کتابدر سال

استناد امامان »از سید حسین کنعانی،  «ن در فقه شیعهآسیاق و سیر تحول کاربرد »مقاله 
کاربرد سیاق در فقه »از محمد رادق علمی،  «به قرینه سیاق در آیات الأحکام معصوم
از علی راد و  «نقش سیاق در نظریه ارولی شیخ انصاری»از مجتبی ربوری،  «القرآن
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بر بررسی ع وه حاضر مقاله  .از عباس کوثری «نقش سیاق در تفسیر قرآن و فقه»کتاب 
های کنونی و کارکردهای سیاق، در بررسی عناوینی که عناوین ابداعی مانند حجیّت سیاق

اند دلایل و تبیین متفاوتی ارائه نموده که در مقالات و در تألیفات گذشته نیز مورد توجه بوده
 ه است. شدکتبی که اشاره شد مطرح ن

 چیستی سیاق
، «سین»بوده ا که به دلیل کسره « سواق»آن  است. ارل« ساق یسوق»مصدر فعل « سیاق»

در کتب لغت برای این واژه معانی مختلفی از جمله:  .تبدیل شده است« یا»به « واو»حرف 
زن و کنایه از شادت داشاتن  رشته پیوسته، راندن، تابع، اسلوب و روش، امور مخفی، مهریه

و اراولیان واضاب باه نظار با وجود اینکه معنای سیاق در مرتکاز فقیهاان  1.ذکر شده است
لکن وقتای برخای اندیشامندان باه تعریاف  ؛رسد و کمتر به تبیین آن پرداخته شده استمی

وجود آمده است که بررسی این اخت فات ه هایی در بیان ایشان باند تفاوتسیاق اقدام کرده
 تواند زوایای پنهانی از بحث سیاق را روشن نماید.می

 یاز محقق نائینتعریف اول 
در رورتی که مستند به وضع آن را محقّق نائینی فهمیدن معنایی خاص از لفظی مخصوص 

لفظ برای آن معنا باشد دلالت مطابقی، و در رورتی که مستند به وضع لفاظ بارای معناایی 
دیرر باشد که فهم آن معنا از لفظ مسلتزم فهم معنای خاص باشد، دلالات التزامای نامیاده 

خص باشد آن را لفظی و در رورتی که الالت التزامی، بیّن به معنای است و در رورتی که د
 عم باشد عقلی دانسته و در این بخش به سیاق اشاره نکرده است.ابیّن به معنای 

، در رورتی که مستند به را ایشان در ادامه، فهمیدن معنای ترکیبی از جمله ترکیبی
در رورتی که فهمیدن آن معنای  ذاته باشد دلالت منطوقی و حد دلالت نفس جمله فی

خص بودن منطوق باشد دلالت مفهومی و در رورتی ن بالمعنی الاترکیبی، مستند به لازم بیّ 
ن بالمعنی الأعم بودن منطوق باشد، دلالت که فهمیدن آن معنای ترکیبی مستند به لازم بیّ 

                                                      
ین. طریحی، 1  .111، ص11، جلسان العرب؛ ابن منظور، 181، ص5، جمجمع البحر
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 1اند.دلالت سیاقی دانستهآن را از نوع  امثالسیاقی نامیده و دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره و 

 از علامه مظفر تعریف دوم
که را مظفر مدلول ذات لفظ به دلالت مطابقی را دلالت منطوقی، و مدلول جمله ترکیبی  ع مه

پرساند بار مادلولاتی کاه در اند و مین بالمعنی الأخص است دلالت مفهومی دانستهلازمه بیّ 
ایان به  پاسخ ه نامی قرار داده شود؟ ایشان درباشند چارط ح، داخل در منطوق و مفهوم نمی

از کاه بعضای چناان دانند که نام دلالت سیاقی بر آن گذاشته شود، ین میارا  ترمناسبسؤال، 
داشته باشند( تا در  اشاره اند )و گویا به ک م محقّق نائینیاساطین نیز این گونه نامرذاری کرده

ها عبارتند از: مدلول جمله ترکیبای کاه لازم مدلول این. مقابل دلالت مفهومی و منطوقی باشد
ن بالمعنی الأعم است و دلالت ک م بر لفظ مفرد یا معنای مفرد که رریب در منطاوق ذکار بیّ 

 2شود.نشده است. بنابر این سیاق به سه دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره تقسیم می

 بررسی تعریف اول و دوم
م محقّق نائینی بر اساس مقادار ارتبااط معناا باا لفاظ و تعریف ذکر شده برای سیاق در ک 

جمله است و لذا دلالت منطوقی و مفهومی را به این جهت که دلالتی روشان دارد دلالات 
ن بالمعنی الأعم را به ایان جهات کاه نیااز باه تأمال دارد لفظی دانسته، و دلالت التزامی بیّ 

ویه نراه شود دلالت مفهومی هم نسابت باه البته اگر از این زا کند.معرفی میدلالت سیاقی 
رو شااید تر است و لذا سیاقی دانستن آن نیز بی وجه نیست؛ از ایاندلالت منطوقی ضعیف

جهت تعریف ایشان چنین باشد که اگر دلالت مستند به الفاظ و فهام عرفای باشاد دلالات 
مفهومی نیاز هار که دلالت منطوقی مستند به الفاظ است و دلالت چنان لفظی خواهد بود؛ 

گیرد، در رورتی چند در بین الفاظ وجود ندارد، ولی به فهم عرفی از همین الفاظ نشأت می
 باشد.که دلالت التزامی بیّن بالمعنی الأعم ناشی از فهم عقلی می

دلالت التزامی ک م بر لفظ مفرد یا معنای مفرد که »مظفر به دلیل اضافه کردن  ع مهامّا 

                                                      
یرات. نائینی، 1  .414، ص1، جأجود التقر
 .183، ص1، جأصول الفقه. مظفر، 2
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اند؛ زیرا دلالت این نکته را مد نظر قرار نداده« ر منطوق ذکر نشده استبه رورت رریب د
ن بالمعنی الأخص باشد؛ التزامی بر لفظ یا معنای مفرد، ممکن است به دلالت التزامی بیّ 

های منطوقی و مفهومی دارای عنوان ویژه هستند و برای لذا ایشان از این جهت که دلالت
 .اندمانده را دلالت سیاقی نام نهادهنشده است، موارد باقیها، ارط حی وضع بقیه دلالت

اند که دلالت، ناشی از خود لفظ نباشد و ناشی از دلالت البته این مقدار را لحاظ فرموده
ن بالمعنی الأخص باشد و چه التزامی ک م غیر از مفهوم باشد؛ حال چه دلالت التزامی بیّ 

 اشد.ن بالمعنی الأعم بدلالت التزامی بیّ 
آید که ایشان سیاق را در موارد با بررسی کلمات محقّق نائینی این نکته به دست می

گویند برای معنای انشائی و اخباری، لفظ به به عنوان نمونه می .انددیرری نیز استفاده نموده
های سیاقی است که سیاق ک م بلکه اخبار و انشا از مدلول ؛خصوری وضع نشده است

کنند که دلالت مشتق بر زمان یا در جای دیرری تصریب می 1کنددلالت می بر آن گوینده
چنین ترتّب جزا بر شرط را مدلول وضعی قضیه ایشان هم .2شودحاضر از سیاق منسبق می

مر دوم در ا؛ نائینی ظهور 3شمارندشرطیه ندانسته، بلکه ناشی از فهم عرفی از سیاق می
در بحث از حدیث رفع به  و 4کندظهور سیاقی محسوب میتأسیس و تعدد حکم را ناشی از 

 .5است وحدت سیاق حدیث رفع اشاره نموده
ن طبق نظر محقّق نائینی در بین دلالاتی که ناشی از الفاظ است دلالتی که بیّ بنابر این 

بالعنی الأعم و ناشی از حکم عقل باشد دلالت سیاقی است و دلالاتی که ناشی از خود 
آن است  امثالبلکه ناشی از چینش ک م و حالات متکلم و مقام تکلم و  ؛الفاظ نیست

اگر دلالت ناشی از لفظ باشد در رورتی که فهم  ،به تعبیر دیرر نام دارد.دلالت سیاقی 
عرفی بر آن دلالت کند لفظی و در رورتی که نیاز به تأمّل عقلی داشته باشد سیاقی خواهد 

بلکه ناشی از حالتی غیر لفظی مثل چینش ک م و  ،نباشد بود و اگر دلالت، ناشی از لفظ

                                                      
یرات. نائینی، 1  .21، ص1، جأجود التقر
 .21، ص1ج. همان، 2
 .414، ص1. همان، ج3
 .431، ص1. همان، ج4
 .111، ص2. همان، ج5
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آن باشد، در این رورت چه منشأ دلالت، فهم عرفی باشد یا تأمل  امثالحال متکلم و 
شود که وجه به این مطالب روشن میبر این اساس و با ت عقلی، دلالت سیاقی خواهد بود.

باشد با تعریف « طوقی و مفهومیغیر دلالت من»مظفر، تعریف سیاق به  ع مهاگر مقصود 
 کند.محقّق نائینی تطابق پیدا می

 صدر شهید ازتعریف سوم 
اند: اگار لفاظ دلیال، معناای واحادی داشاته باشاد و شهید ردر قبل از تعریف سیاق فرموده

ر حیت دلالت بر معنای دیرر در نظام لغوی و عرفی عاام نداشاته باشاد، دلالاتش ناص و 
رریب خواهد بود و اگر لفظ دلیل، بر اساس نظام لغوی عام، دارای معنای متعدد و هم ساطب 

باشد در رورتی کاه در سایاق قرب به لفظ اباشد، دلالتش مجمل می شود؛ اما اگر یک معنا، 
ک م چیزی بر خ ف آن ذکر نشده باشد همان معنا را بر اساس قاعاده حجیات ظهاور مقادم 

کنیم؛ ولی اگر در سیاق ک م چیزی بر خ ف آن ذکار شاده باود بایاد کا م، باه راورت می
 قرب به سیاق است، مقدم شود.امجموعی نراه شود و معنایی که به موجب نظام لغوی عام 

است حکم رورت سوم که معانی متعددی برای لفظ احتمال داده  آشکارطور که همان
ردد تعریف سیاق برآمده و در تعریف آن  درشود، وابسته به سیاق است و لذا شهید ردر می

دیرری است که در کنار لفظ وجود دارد؛ أعم از قرائن لفظی که با لفظ،  سیاق، دوالّ »اند: فرموده
دهند و یا قرائن حالی مثل ظروف و م بساتی که محیط به یک ک م واحد مرتبط تشکیل می

چون شود و م بسات مواردی همو ظروف شامل ظرف مکانی و زمانی می 1«ک م است
 شود.ب و متکلم و امثال آن را شامل میمناسبت حکم و موضوع، عهد ذهنی، نوع مخاط

اذهب إلی البحر »کند مثال شهید ردر برای رورت سوم که سیاق، معنا را مشخص می
اند که بین دو معنا تردید وجود دارد؛ را بیان نموده« في کلّ یوم و استمع إلی حدیثه باهتمام

رفتن به سوی دریا و »و معنای دوم « رفتن به سوی عالم و استماع سخن او»معنای اول 
در عالم، و در معنای دوم « بحر»ول، کلمه ااست که در معنای « مواج دریاااستماع روت 

در روت أمواج دریا، به رورت مجازی استعمال شده است؛ در این « حدیث»کلمه 

                                                      
 .113، ص1، جدروس في علم الأصول. ردر، 1
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جا م حظه کرده و بررسی شود کدام یک  رورت باید مجموع سیاق ک م را به رورت یک
قرب است؛ یعنی وقتی این سیاق به ذهن شخصی که با لغت انظام لغوی عام، از دو معنا در 

شود؟ اگر معنای دوم و نظام لغوی زندگی کرده است القا شود کدام معنا به ذهنش منسبق می
موجب « حدیث»شود و چون کلمه به ذهنش منسبق شود، برای معنای دوم ظهور ایجاد می

 1گذارند.می« قرینه»آن را نام قرار داده شود « عالم»به معنای « بحر»شد که کلمه 
کنند استثنای از عام به رورت متصل یا منقطع مثال دیرری که شهید ردر بیان می

که در آن دو احتمال وجود دارد: یک طرف « اکرم کل فقیر الا الفساق منهم»است؛ مانند 
که « فساق»لفظ  کند و طرف دیرروجود دارد که در لغت دلالت بر عموم می« کل»لفظ 

در این مثال، اگر سیاق به رورت  .بعد از استثنا آمده است قرار دارد و مخالف با عموم است
بعد از استثنا، بر آن دلالت  «فساق» واژهمجموعی م حظه شود خواهیم فهمید که آنچه 

ی کند؛ بلکه دلالت، آن قدر قوبر آن دلالت می« کل» واژهکند أقرب از عمومی است که می
است که مجالی برای موازنه بین این دو دلالت وجود ندارد و از این جهت است که أدات 

 2شوند.استثنا قرینه محسوب می
هر دلالتی که  توان چنین گفت:بر اساس نظریه شهید ردر در تبیین معنای سیاق، می
ل چنین توان حداقو یا می استناشی از لفظ یا هیئت منفرد لفظ نباشد، مربوط به سیاق 

گفت که هر دلالتی که ناشی از لفظ یا هیئت منفرد لفظ یا نسبت جمله نباشد مربوط به 
به این معنا است که دلالت لفظ، جدای از ک م در نظر گرفته « منفرد»سیاق است. قید 

کند، لذا جدای از ک م در نظر گرفته شود دلالت بر عمومیت می« کل»شود؛ مثً  اگر لفظ 
ای قرار بریرد و نتیجه برآمده از آن جمله، عمومیت نباشد این نوع در جمله هواژاگر این 

به رورت منفرد، دال بر دریا است و « بحر» واژهدلالت، ناشی از سیاق بوده است؛ یا مثً  
که در جمله را دلالت کند ناشی از سیاق بوده است. نسبتی « عالم»اگر در ک می بر معنای 

توان از این حیث که ناشی از در نظر گرفتن این جمله به رورت د میوجود دار« زید قائم»
یک مجموعه است سیاقی دانست؛ یعنی اگر زید و قائم را در نظر بریریم نسبت بین این دو 

                                                      
 .114، ص1. همان، ج1
 .115، ص1. همان، ج2
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آید، ولی وقتی به رورت یک مجموعه و به قول شهید و تحقق قیام در زید، به ذهن نمی
 کند.به ذهن خطور میدر نظر گرفته شود این نسبت، « کلّ »ردر 

ارتباط دهی ک م و تغییر و  ابزارترین گیری، سیاق یکی از ضروریبر اساس این نتیجه
تحوّل در معنای ک م است و چون تفهیم و تفهّم بر اساس ظهور مجموع ک م رورت 

گیرد و ظهور مجموع ک م، وابسته به سیاق است، تفهیم و تفهّم بدون توجه به سیاق می
 نخواهد بود.ممکن 

دهد و مخاطب را در های مختلف و شیوایی و ب غت میسیاق، به متکلم قدرت بیان
اند رورت مداوم از سیاق بهره گرفتهه ها در ارتباطات خود بکند؛ انسانفهم ک م کمک می

آید این سیاق را با قدرتی که خدای متعال در وجود او نهاده است از و هر طفلی که به دنیا می
گیرد. شهید که معانی لغات و معانی هیئات الفاظ را فرا میچنان  ؛گیرددران خود فرا میپ

 ومری است که در نظام عام لغوی موجود ااند که سیاق ردر نیز به این مطلب توجه داده
 .1دارای وضع مشخص است

ک م؛ اند: مفردات ظهور را ناشی از چهار سبب دانسته جایی دیرر،البته شهید ردر در 
سبب چهارم را سیاق نامیده  یهیئت مفرد؛ هیئت جمله؛ هیئت ترکیبی مجموع ک م. و

 .2یعنی به نظر ایشان هیئت جمله نیز داخل در سیاق نیست ؛است
طور که لفظ بر نکته دیرر اینکه طبق تعریف شهید ردر، سیاق مانند لفظ است و همان

بحث از حجیّت و عدم حجیّت سیاق بی  .دارددلالت ر معنا بدارد سیاق هم دلالت معنا 
گونه گفته شود که آیا دلالت سیاق بر این معنا حجّت است یا خیر؟ که  مرر این ؛معنا است

کند یا خیر؛ لذا اگر بازگشت سؤال فوق به این است که ف ن سیاق بر ف ن معنا دلالت می
ش این است که سیاق شود معنایمیدر مورد مفاد خاری، مثل اعتبار سیاق امتنان بحث 

 شود.امتنان با وجود چه شرایطی محقق می

                                                      
 .113، ص1، جدروس فی علم الأصول. ردر، 1
 .114، ص1، جبحوث فی علم الاصول. همو، 2
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 ، تعریف برگزیدهتعریف چهارم
به نظر نرارنده، در بین تعاریفی که از علمای گرانقدر بیان شد تعریفای کاه شاهید رادر از 

ناظر تعریف ایشان به حقیقت و ماهیت سیاق  است.تر مندتر و دقیقاند قاعدهسیاق ارائه داده
؛ با این حاال نرارناده تعریاف مند بیفتدچه بسا در برخی مباحث، این دقّت فایده که است

دیرری را بر اساس کاربردهای رایج سیاق و آنچه که مورد نزاع بین علما واقع شاده، اختیاار 
سیاق خصوریّتی غیر لفظی، ولی مرتبط با ک م اسات کاه باه »از: که عبارت است  کندمی

و باا مناسابات  -مند هم نشده استو به همین جهت ضابطه-شکل و ساختار یکسان نبوده 
 «شود.مقام، حال متکلّم، حالت الفاظ، جم ت و امثال آن محقق می

 شود:برای تبیین این تعریف، به نکاتی اشاره می
از الفاظ  منقطعولی  ؛خصوریّتی غیر لفظی برای ک م است هر چند سیاق، اول:

 ،ای از الفاظتواند از نحوه چینش مجموعهبلکه یک نحوه ارتباطی با الفاظ دارد و می ؛نیست
شود هر فهمیده می« رفع عن أمّتی»امتنانی که از  ،نه لفظ خاص ایجاد شود؛ به عنوان مثال
بلکه  ،به دست نیامده است« مننت»ظ خاری مثل چند از خود این الفاظ است، ولی از لف

به دست آمده « متکلّم یاضافه امّت به یا»، و «رفع عن»، «عن»، «رفع»از مجموع استعمال 
ت و حکم است که از چینش الفاظ در روای حدیث رفعدر است. مثال دیرر وحدت سیاق 

 آید.ها به دست میواحد آن
مند نبودن سیاق، لازم است به این برای روشن شدن معنای شایع نبودن و ضابطه دوم:

نکته توجه شود که مرحله و رتبه سیاقی که در این تعریف ذکر شده است با مرحله و رتبه 
چرا که رتبه وضع مربوط به قبل از استعمال است و حتّی در وضع  ؛وضع متفاوت است

گیرد، آن کلمه برای آن معنا مه راجع به یک معنا شکل میتعیّنی، بعد از اینکه وضع یک کل
ولو از آن استفاده نشده  ،له آن کلمه، همان معنا خواهد شدشود و دیرر موضوعوضع می

آید؛ ولی رتبه ای که با شنیدن خصوص آن کلمه، معنای مذکور به ذهن میبه گونه ،باشد
در نظر گرفتن استعمال، معنا پیدا  سیاق، مربوط به مقام استعمال است و سیاق، بدون

توان آن را از استعمال جدا کرده و گفت این سیاق، این معنا را دارد. کند؛ یعنی نمینمی
همین نکته موجب شده است که سیاق، شکل خاری نداشته باشد و موارد یک نوع سیاق، 
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شود متفاوت مختلف و متفاوت شود؛ یعنی کلمات و الفاظی که در چند جمله استفاده می
 .انداست، با اینکه سیاق تمام این جم ت، از یک نوع است؛ مثً  همه از نوع وحدت سیاق

بیان شد که سیاق، پراکندگی دارد و استعمال یک نوع آن به یک شکل، شایع  دلیلبه همین 
نیست و شاید به خاطر همین پراکندگی بوده است که وضعی راجع به آن رورت نررفته 

همین شایع نبودن و پراکندگی، موجب شده  .ر سیاق، به عرف موکول شده استاست و ظهو
مند نشود؛ زیرا در مقام استعمال، حال متکلّم و مناسبات است که به رورت خاص، ضابطه

 مقام و چینش کلمات و جم ت تأثیرگذارند و هر استعمال را باید جداگانه بررسی کرد. بنابر
ی سیاق، توجه به خصوریّت موارد لازم است؛ اما با این حال این همیشه در بحث تأثیرگذار

توان با تجمیع مصادیق سیاق، ضوابطی کلی برای سیاق پیدا کرد. البته برخی موارد نیز می
 .مثل نکره در سیاق نفی، به دلیل شیوع استعمال، به حدّ وضع رسیده است

وری را تغییر دهد و به تواند ظهور تصطبق تعریف شهید ردر، دلالت سیاقی می سوم:
تعبیر دیرر، برخی از دلالات سیاقی از نوع دلالت تصوری هستند؛ در حالی که بر اساس 

؛ چرا که تعریف چهارم بر یستتعریف چهارم، دلالت سیاقی از نوع دلالت تصوری ن
ای که از نوع نه دلالت سیاقی ،باشداساس سیاق متداول که محل نزاع قرار گرفته است، می

این نوع از سیاق شبیه معانی الفاظ است و  .شودلت تصوری است و محل نزاع واقع نمیدلا
اگر هم محل نزاع باشد شبیه نزاع در دلالت تصوری الفاظ است؛ به هر حال، دلالت 
تصوری چه لفظی و چه سیاقی، آن قدر قوی است که نزاع چندانی در پی ندارد؛ برخ ف 

. البته شاید استاستعمال که محل اخت ف و نزاع شدید دلالت سیاقی حارل شده بعد از 
بتوان تصور کرد که دلالت بعد از استعمال هم به شکلی تصوری باشد؛ یعنی اگر یک نائم 
هم این جمله را در خواب استعمال کند، چنین معنایی به ذهن خطور کند و لکن اگر چنین 

شدید خواهد بود؛ چرا که دلالت مواردی باشد، نادر است و اثبات آن نیز محل اخت ف 
سیاقی در تعریف چهارم ناشی از مناسبات مقام، حال متکلّم، حالت الفاظ، جم ت و 

 گیرد.امثال آن است که در مورد شخص نائم چنین مواردی مدّ نظر قرار نمی
نظر شهید ردر، گاهی به سبب غلبه در استعمال، به  طبقدلالت سیاقی بر این اساس 

رسد مثل وضع تعیّنی الفاظ که به خاطر کثرت استعمال وضع وضعی میحدّ دلالت 
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گیرد و گاهی نیز ممکن است دلالت سیاقی ناشی از دلالت وضعی تعیینی باشد رورت می
توان این موارد را از که حکم آن شبیه حکم الفاظ با وضع تعیّنی یا تعیینی است؛ و لذا می

بر این اساس، اراده مجاز و کنایه از الفاظ به  که تعریف دلالت سیاقی شهید ردر خارج کرد
 بارهشود و نیازی به تعبیر سیاق درسبب قراین موجود در ک م، ملحق به دلالت وضعی می

بلکه  ،مر شایعی نیستاآن نیست؛ ولی گاهی دلالت سیاقی کثرت استعمال ندارد و 
کند که از تی را اقتضا میمناسبات مقام و حال متکلّم و چینش الفاظ و جم ت چنین دلال

 شود.میتعبیر به دلالت سیاقی  این بخش
گاهی ممکن است وضع تعیّنی یا تعیینی در سیاق حارل نشود؛ ولی کثرت استعمال و 

ای که نزد عرف برای آن وجود دارد، آن را بی نیاز از بحث کند؛ همانند مندیشیوع و ضابطه
توان نحوه چنین هر چند میاند. همیاق یاد نکردهمعمولًا از آن به عنوان س علمامجاز که 

دوات شرط، اولی در فرض وجود  ؛را مدلول سیاق دانست« ترتّب جزا بر شرط»استفاده 
همیشه این معنا موجود است؛ لذا گویا ترتّب، جزئی از معنا و مفاد خود جمله شرطیه شده 

قابل قبول نباشد. یا مثً  در مورد است و چه بسا تعبیر به سیاقی بودن ترتّب، برای ذهن عرف 
که حکم  شود و به حکم عقلهر چند عمومیّت از الفاظ فهمیده نمی« نکره در سیاق نفی»

آید و طبق نظر شهید ردر، به دست می« فراد استاانتفای طبیعت به انتفای جمیع »کند می
یازی نیست تا باشد نمندی میسیاقی است؛ ولی چون این ترکیب، ترکیب شایع و ضابطه

زیرا  برشمرد؛های وضعی این دلالت را از دلالتتوان میداخل در دلالت سیاقی شود؛ بلکه 
شود و است و ارط ح سازی بسته به نیاز متفاوت می« سیاق ارط حی»مقصود، بیان 

توان بر اساس آن، بحثی اخت فی را مورد بررسی قرار داد، بحث آنچه نیاز به بحث دارد و می
های غیر شایع و بدون ضابطه است؛ لذا مفادی که به حکم عقل یا به تأثیرگذاری سیاق از

شود داخل در تعریف حکم عق  و یا به خاطر ظهور نوعی حال متکلّم برای ک م ثابت می
 ارط حی نخواهد بود.
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 مشابهسنجی سیاق با عناوین ظهورساز نسبت
هاای اشااره، مانند مجاز، کنایاه، دلالت در مباحث رغروی تشخیص ظواهر، عناوین دیرری

اقتضا و تنبیه و ... نیز وجود دارد که تعیین نسبت میان این عناوین با عنوان سیاق بارای وضاوح 
 بیشتر مبحث سیاق ضروری است؛ در توضیب این مسأله مطالب زیر قابل توجه است:

دال و مدلول و طبق بیان شهید ردر، موارد وجود قرینه، مجاز، کنایه، تعدد  .الف
تناسب حکم و موضوع از موارد دلالت سیاقی است؛ زیرا از خصوص الفاظ به تنهایی 

شود و هر جا که الفاظ در نظام لغوی و عرفی، معنایی افاده نکند و از مجموع فهمیده نمی
 ک م، دلالت بر یک معنا فهمیده شود، از باب سیاق خواهد بود.

ظهور »اند، ظهور به سه قسم م خود اشاره فرمودهطور که شهید ردر در ک همان. ب
« تصوری، ظهور تصدیقی به لحاظ اراده استعمالی و ظهور تصدیقی به لحاظ اراده جدی

اند که ظهور تصوری، گاهی ناشی از شود. ایشان در ادامه به این نکته اشاره کردهتقسیم می
گاهی ناشی از هیئت ترکیبی  مفردات ک م و گاهی ناشی از هیئت مفرد یا هیئت جمله و

به معنای هیئت -اند سیاق برای مجموع ک م است که قسم سوم همان سیاق است و فرموده
گاهی ظهور زائدی بر مفردات و هیئات ک م دارد؛ به عنوان مثال  -ترکیبی برای مجموع ک م

کید می«رل رل»هیئت تکرار در جمله  هم شنیده کند و حتّی اگر از نائم ، دلالت بر تأ
کید به ذهن می اگر از لافظ بدون شعور شنیده « أسد یرمی»آید؛ یا مثً  جمله شود معنای تأ

« أسد»به « یرمی»آید. در واقع، ضمیمه کردن کلمه به ذهن می« رجل شجاع»شود معنای 
را تغییر داده و ظهور تصوری « أسد»سیاقی را ایجاد کرده است که ظهور تصوری کلمه 

اما راجع به دلالت تصدیقی، به لحاظ اراده  .1جل شجاع ایجاد کرده استدیرری در ر
اند؛ زیرا هر دو ناشی از ظهور توان گفت که هر دو دلالت سیاقیاستعمالی و اراده جدی، می

حال متکلم است، یعنی به لحاظ اراده استعمالی، ظهور حال متکلم این است که قارد 
طار آن معنا به ذهن سامع است و به لحاظ اراده جدی، استعمال لفظ در معنای آن لفظ و اخ

ظهور حال متکلم این است که قصد جدی نسبت به این معنا دارد و در مقام هزل و امتحان 
مری خارج از مفردات و هیئت مفرد و هیئت اگرفتن و امثال آن نیست و ظهور حال متکلم، 

                                                      
 .113، ص1ج، صولعلم الأ  يبحوث ف. ردر، 1
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سیاقی بودن ظهور حال متکلم،  باشد. شاهدجمله بوده و لذا دلالت تصدیقی، سیاقی می
این است که شهید ردر برای اثبات اط ق به ظهور حال متکلم تمسک کرده و ظهور حالی 

 .1کنندرا سیاقی معرفی می
ن بالمعنی الأعم محقّق نائینی دلالت منطوقی و مفهومی را لفظی و دلالت التزامی بیّ  .ج

ره و امثال آن دانست؛ لکن طبق بیان شهید را سیاقی دانست و شامل دلالت اقتضا، تنبیه، اشا
اش سیاقی ردر، دلالت مفهومی نیز سیاقی است و دلالت منطوقی به لحاظ ظهور تصدیقی

است و به لحاظ ظهور تصوری ممکن است ع وه بر لفظی بودن، سیاقی نیز باشد؛ مثً  در 
در رجل شجاع، « أسداً »همان طور که بیان شد ظهور تصوری « رأیت أسداً یرمی»جمله 

شود، ناشی از دلالت سیاق است و لذا منطوق جمله که از مفاد مفردات جمله تشکیل می
باشد و البته اگر نسبت در جمله را نیز سیاقی بدانیم در ع وه بر لفظی بودن، سیاقی نیز می

 متشکل از دلالت لفظی و سیاقی خواهد بود. ،این رورت هر دلالت منطوقی
دلالتی که ناشی از حکم عقل، ارتکاز عق ، ارتکاز متشرعه و امثال آن باشد دلالتی  .د

گوید سیاقی است؛ مثً  دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم، ناشی از حکم عقل است که می
شود و لذا دلالت بر عموم در مورد نکره در سیاق نفی طبیعت با نفی جمیع افراد محقق می

. یا مثل اینکه سیاق ترجیب به رفات در مرفوعه عمر بن حنظله را 2است نفی، دلالتی سیاقی
اند و جهت سیاقی بودن آن این است ی ندانستهیرالب برای دلالت بر ترجیب به شهرت روا

 .3که از تحلیلی عقلی استفاده شده است

 مصادیق و انواع سیاق
مختلف کاه از همادیرر ای از جم ت گاهی سیاق، متشکل از مجموعه :انواع شکلی سیاق

ها و یا سیاق موجود میان آیات و سوره 4ای از روایاتباشد؛ مانند سیاق مجموعهاند میمنفصل

                                                      
 .214، الحلقة الثالثة، صدروس، همو. 1
 .31، ص1، جبحوث فی علم الاصول، همو .2
 .312، ص1، جهمان .3
فرائد  ةحاشی؛ یزدی، 315، صفرائد الأصول ةحاشی؛ همدانی، 13، ص2، جالأصول فرائدانصاری،  .4

 .211، ص1، جالأصول
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. و گاهی سیاق در چند جمله که باه راورت متصال 1نیز سیاق یک کلمه در جم ت مختلف
 . 2مانند سیاق در حدیث رفع ،گیرد و گاهی در یک جمله وجود دارداند شکل میآمده
بیان شد که سیاق خصوریّتی غیر لفظی برای ک م است؛ این : نواع عنوانی سیاقا

 شود؛های مختلفی بروز کند که به برخی از آنها اشاره میسیاق ممکن است به رورت
که حکم  3؛ مانند فقرات حدیث رفعاستیکی از موارد پرکابرد سیاق  :وحدت سیاق .1

مر در او ذکر  5مر در سیاق واجباتاو ذکر  4ق مستحبّاتمر در سیااواحدی دارند، و مانند ذکر 
تر باشد؛ زیرا برای این سیاق مناسب« سیاق وحدت»؛ شاید عنوان 1سیاق تکالیف شرعی
نه اینکه چند  ،شودموجب ایجاد خصوریّت و سیاق برای ک م می ،وحدت رویّه در ک م

« سیاق مقابله»را به جای « مقابله سیاق»سیاق داشته باشیم که شبیه هم باشند وگرنه باید تعبیر 
وحدت »به کار ببریم. البته با تعریف کردن سیاقِ جمله به جایراه الفاظ در جمله، تعبیر 

توان گفت چنین می گیرند؛ همرحیب است؛ زیرا همه الفاظ در سیاقی واحد قرار می« سیاق
 است.« سیاق واحد»از باب اضافه موروف به رفت بوده و مراد، « وحدت سیاق»عبارت 

مر به تیمم و فقدان آب امر به وضو در مقابل امانند اینکه در آیه وضو،  :سیاق مقابله. 2
یْلِ »و مانند  1است هارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّ ر در مقابل طرف که طرف نها« وَ أَقِمِ الصَّ ةَ طَرَفَيِ النَّ

شود اگر چنین باشد، چنین می»و مانند ذکر حکم یک مسأله به رورت  8دیرر نهار قرار دارد
 4.«شودو اگر چنین باشد چنین می

 .11اندمانند اخباری که حدیث مخالف قرآن را زخرف دانسته :سیاق ابای از تخصیص. 3

                                                      
یراتنائینی،  .1  .311، ص2، جأجود التقر
 .351، ص3، جمطارح الأنظارانصاری،  .2
 .314، ص15، جوسائل الشیعةحرّ عاملی،  .3
 .231، الحلقة الثالثة، صدروسردر،  .4
 .51، ص4ج ،فرائد الأصولانصاری،  .5
 .244، ص4، جمنتقی الأصولروحانی،  .6
 .152، ص1، جمشارق الشموسخوانساری،  .7
 .512، صدرر الفوائد؛ مثال دیرر: آخوند خراسانی، 143، ص11، جموسوعة الإمام الخوییخویی،  .8
 .154، ص4، کتاب الطهارة، جفقه الشیعةخویی، . 9

 .183، ص1، جالأصول فی علم الأصولایروانی،  .10
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گونه نیست که امتنان در همه  ؛ البته این«رفع عن أمّتی»سیاق امتنان: مانند حدیث . 4
 نیز استفاده شود. 1«عن»و « منّ »بلکه ممکن است از کلمات دیرر مثل  ،جا سیاقی باشد

« ح ل بین، حرام بین، و شبهات»سیاق حصر: مانند حدیثی که امور را به سه قسم . 5
 2تقسیم کرده است.

استصحاب، بر سیاق حذف متعلّق: مثً  گفته شده است حمل حدیث مربوط به . 6
قاعده مقتضی و مانع خ ف ظاهر است؛ زیرا در قاعده مقتضی و مانع، متعلّق یقین و شک 
مختلف است؛ در حالی که مقتضای سیاقِ حذف متعلّق یقین و شک و نیز اسناد نقض به 

 3یقین و شک این است که متعلّق یقین و شک واحد باشد.
به طور مثال در همین  ؛اسم گذاری نیست سیاق مصادیق دیرری نیز دارد که برخی، قابل

خصوریّت ک م « ابای از تخصیص»در واقع « سیاق ابای از تخصیص»مورد سوم یعنی 
نیست، بلکه نتیجه این خصوریّت، ابای از تخصیص است و لذا اسم نتیجه برای وسیله 

 رسیدن به این نتیجه قرار داده شده است.

 کارکرد سیاق
های مختلفای در تواند به راورتکند؛ بلکه میظهورسازی نمی بیان شد که سیاق، همیشه

ک م تأثیرگذار باشد و لذا بحث از حدود حجّیت سیاق، در مورد هر سایاقی بساته باه ناوع 
شود آیا این سیاق نسبت به دلالت بر این اثار حجّات کاربرد آن خواهد بود؛ یعنی بحث می

 ر اثر دیرر، حجّت نباشد.است یا نه؟ هر چند ممکن است نسبت به دلالت ب
 :شودهای از آن اشاره میدر اینجا به نمونه

شود؛ یعنی قدرمتیقّن سازی: گاهی سیاق، موجب تحقّق قدر متیقّن برای ک م می. 1
کند و نسبت به غیر آن موردِ قطعی، دلالتی شمول ک م نسبت به یک مورد را قطعی می

رفع این است که اراده شبهه موضوعی از ندارد؛ مثً  مقتضای وحدت سیاق در حدیث 

                                                      
 .52، ص5، جبحوث فی علم الاصولردر،  .1
 .313، ص1، جبدایة الوصولآل شیخ راضی،  .2
 .31، ص1ج، بحوث فی علم الاصولردر،  .3
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 1است.قطعی « ما لایعلمون»مورول در 
 ؛کندگاهی ک م به سبب سیاق، ابای از تخصیص پیدا می :تخصیص ک م . ممنوعیت2

مثً  در مورد حدیث تثلیث گفته شده است که در مقام حصر تمام مشتبهات است که یا ح ل 
ناک است و شبهه تحریمی موضوعی قطعاً ح ل بیّن و شبهه بیّن است و یا حرام بیّن است و یا

حرام بیّن نیست و لذا داخل در قسم سوم خواهد بود و اگر از قسم سوم هم خارج باشد حصر در 
 2فراد نخواهد بود؛ در حالی که سیاق حصر، ابای از تخصیص دارد.اروایت، حارر تمام 

گذارد؛ مثً  فهم معنا هم تأثیر می شود درگاهی سیاقی که موجب ابای از تخصیص می
تخصیص قاعده لاضرر با تکالیف ضرری مادی و بدنی »قاعده لاضرر بیان شده است که  بارهدر

شود در موارد موجود در شرع، بعید است و سیاق قاعده، ابای از تخصیص دارد؛ لذا معلوم می
 3«.در قاعده را بهتر فهمید توان معنای ضرراین احکام، ضرر وجود ندارد و از این بیان می

وجه تقدیم قاعده  بارهگاهی سیاق امتنان، اثر ابای از تخصیص را به دنبال دارد؛ مثً  در
لذا  ،دله بیان شده است که سیاق امتنان ابای از تخصیص داردار یلاضرر بر اط قات سا

 4شود.مقدم بر اط قات می

في حدیث  أبي بصیر عن أبي جعفر»ت: اس آمده مثً  در روایت :تبیین ظهور ک م. 3
طه ما أَنْزَلْنا  :یقوم علی أطراف أرابع رجلیه فأنزل اللّه سبحانه قال: کان رسول اللّه»

اند با توجه به روایت، این آیه ناسخ کیفیّت فعل برخی گفته .«عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی
کند، لذا در نماز، باید دلالت میاست و بر عدم مشروعیت قیام بر أطراف أرابع  مبراپی

اند که آیه در مقام محقق خویی در نقد این استدلال بیان کرده .روی تمام قدمین ایستاد
لذا طبق این بیان، آیه ظهور در نفی الزام پیدا  ،امتنان است و مناسب با آن نفی الزام است

عدم « لم یجدوا ماء»مراد از  در اینکه نیز شود.کند و نفی مشروعیّت از آیه استفاده نمیمی
در « مرضی»وجدان حقیقی آب یا عدم تمکّن از استعمال آب است گفته شده است: چون 

ذکر شده است و غالب در مرضی این است که آب در دسترس « جنب»و « مسافر»سیاق 

                                                      
 .248، ص4؛ همان، ج385، ص4، جمنتقی الأصولروحانی،  .1
 .483، ص4همان، ج .2
 .351، ص2، جالأصول فی علم الأصولایروانی،  .3
 .518، ص5، جبحوث فی علم الاصولردر،  .4
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 1ت.شود که مراد از این آیه، عدم تمکّن از استعمال آب اسدارد لذا به قرینه سیاق فهمیده می
سؤال از أهل »دیدگاه شیخ انصاری در بحث حجّیت خبر واحد در استدلال به آیه  چنینهم
توان استدلال کرد؛ زیرا ظاهر آیه این است که برای حجّیت خبر واحد به ظاهر آیه نمی« ذکر

مبر وارد شده اهل کتاب است و آیه در مقام شناخت پیابه مقتضای سیاق، سؤال از علمای 
 2ندارد. به سؤال از معصومین است و ربطی

تخصیص حکم نسبت به مورد سؤال: گاهی سیاق، باعث خروج مورد سؤال سائل، . 4
شده، بلکه کالنص شود با اینکه جواب معصوم عام بوده و شامل مورد سؤال میاز حکم می

نسبت به مورد سؤال بوده و قابل تخصیص نبوده است؛ ولی به خاطر سیاق، اخراج مورد 
کند که تصریب ؛ زیرا قرینه سیاق دلالت میداردل از تحت عام با دلیل خاص اشکالی نسؤا

به این موارد خاص به این خاطر نبوده است که در ذهن سائل این موارد خصوریّت داشته 
است؛ بلکه سؤالی که در ذهن سائل بوده عام بوده و از باب مثال به مواردی اشاره کرده است 

. 3های او ررف نظر کرده استب او قاعده را بیان کرده است و از مثالو معصوم هم در جوا
البته اینکه مورد از باب مثالیّت است یا خصوریّت دارد نیاز به سیاقی خاص دارد و در تمام 

 .چنین نیستموارد 
وجوبی که بر وجود م ک در نماز « رلّ »مثل سیاق  :اثبات م ک در متعلّق تکلیف. 5

لبته ممکن است گفته شود این اثر از آثار سیاق ارط حی نیست؛ زیرا ا 4دلالت دارد.
خطابات شرعی به خاطر تبعیّت أحکام از مصالب و مفاسد همیشه دلالت بر م ک دارند و 

 شود و از تعریف خارج است.لذا شبیه دلالت وضعی می

توان به نظر شهید ردر اشاره اثبات دلالت تصدیقی ک م: برای توضیب این کاربرد می. 6
ماره نوعی و غلبه دانسته است؛ زیرا غالب در عاقل اکرد که دلالت تصدیقی را سیاقی و بر اساس 

کند و چون این غلبه آورد و از آن لفظ، معنایی اراده میملتفت این است که لفظ را بی جهت نمی
ازی است، از قبیل قرائن لبی ارتکازی محفوف به ک م است که موجب ظهور تصدیقی ارتک

                                                      
 .341، ص2، جموسوعة الإمام الخوئیخویی،  .1
 .415، ص2، جمطارح الأنظارانصاری،  .2
 .15، ص11، جموسوعة الإمام الخوئیخویی،  .3
 .325، ص2، جبحوث فی علم الاصولردر،  .4



 

 

مار
، ش

ول
ال ا

س
، 1 ۀ

سال 
13

97
 

84 

مر و نهی را در مقام جدّ و طلب امانند ظهور حال متکلّم در اینکه  1شود.برای ک م بر طبق آن می
حقیقی استعمال کرده است و قصد مسخره کردن و تعجیز و تهدید نداشته است و مانند ظهور 

 2دوات خطاب را در خطاب حقیقی استعمال کرده است.احال متکلّم در اینکه 
اثبات اط ق: به نظر شهید ردر اط ق ک م، ناشی از دلالت التزامی ظهور حالی  .7

ش را با ک م خود بیان دخواهد تمام مراقی است؛ زیرا ظاهر حال متکلّم این است که میسیا
کند که متکلّم، مطلق را قصد کرده است و مقیّد کند و این ظهور حالی به التزام دلالت می

خود را با ک مش بیان  دمنظورش نبوده است؛ زیرا معنای اراده مقیّد، این است که تمام مرا
 3؛ زیرا لفظی که دال بر ماهیّت بود را ذکر کرده و آن را قید نزده است.نکرده است

اثبات عمومیّت: مانند نکره در سیاق نفی که بر اساس حکم عقل به انتفای طبیعت با . 8
در مورد نکره در سیاق اثبات و در معرض  4کند.انتفای جمیع افراد، دلالت بر عموم می

 5ید عمومیت است.امتنان، نیز ادعا شده است که مف
که سیاق، از سنخ حروف  باورنداثبات عموم سلب از سلب عموم: برخی بر این . 9

از سیاق استفاده « ءإذا کان الماء قدر کرّ لا ینجسه شي»است و چون عموم در عبارت 
توان نجس شدن مجموع را معلّق بر کریّت ماء شود، قابل تعلیق نخواهد بود؛ یعنی نمیمی

 1تیجه مفهوم این جمله موجبه کلی خواهد شد.کرد و در ن
حکام ااثبات حکومت: به نظر برخی سیاق امتنان، موجب نظارت قاعده لاضرر بر . 11

کند مقتضی برای حکم ضرری وجود داشته باشد، ؛ زیرا سیاق امتنان اقتضا میاستاولی 
از قاعده لاضرر،  کند که قبلشود؛ لذا سیاق امتنان دلالت میوگرنه امتنان بی معنا می

شود و من حکام اولی شامل این فرض میا»مقتضی برای این احکام وجود دارد، یعنی 

                                                      
 .115، ص1همان، ج .1
 .318، ص3همان، ج .2
 .411، ص3همان، ج .3
نیست؛ زیرا غالبی و شبیه وضع داخل در تعریف ارط حی برگزیده از سیاق  8و 1و 1 هایشماره .4

 .بیان گردیدلکن به تبع دیرران  است؛
 .11، ص1، ججواهر الکلامفی، جن .5
 .243، ص3، جمنتقی الأصولروحانی،  .6
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 1که این بیان، همان لسان حکومت و نظارت است.« خواهم آن را بردارممی
و قال »که در آن عبارت  2تشخیص مقدار ک م منقول با سیاق: در حدیث شفعه. 11

است و  امام رادق سخنبحث شده که این عبارت،  ذکر شده است« لاضرر و لاضرار
جمع کرده است یا تمام فقرات روایت، ک م  راوی، بین چند روایت از امام رادق

این جمله را نیز  حضرت است و این جمله، ادامه نقل قول حضرت است که پیامبر
باشد فی  اند این احتمال که این جمله، ک م امام رادقشهید ردر فرموده .فرموده است

نفسه خ ف ظاهر است؛ زیرا مقتضای سیاق این است که وقتی ناقل، شروع به نقل ک م 
کند، تا زمانی که قرینه بر تمام شدن منقول ذکر نکرده است، باقی ک م نیز شخصی می

در مقام نیز قرینه بر تمام شدن ک م امام  .شودی از منقول از آن شخص محسوب مییجز
شود؛ یعنی می ی از ک م امام رادقیجز« و قال»ذکر نشده است و لذا کلمه  رادق

 3باشد.می رسول الله« قال»مرجع ضمیر در 

نظر « ، رم یوماً رم یوماً »مر، به یک شیء مثل ادر بحث تعلّق دوباره  :اجمال ک م .12
مر دوم ظهور در اشود؛ زیرا هر چند مر دوم، بر تأکید حمل میاین است که محقق نائینی بر ا

تأسیس و تعدد حکم دارد، ولی این ظهور، از ظهورات سیاقی است و ظهور لفظی نیست که 
تواند بتواند ظهور وحدت متعلّق در وحدت حکم را از بین ببرد؛ لذا همان طور که سیاق، می

تواند قرینه بر وحدت باشد و لذا به برائت از تکلیف لّق هم میقرینه بر تأسیس باشد وحدت متع
در این مثال با اینکه وحدت متعلّق، فی نفسه  4زائد رجوع کرده و نتیجه، نتیجه تأکید خواهد بود.

شود و البته ظهور ولی به خاطر وجود سیاق، این ظهور، فعلی نمی ؛ظهور در وحدت حکم دارد
 شود.شود و ک م دچار اجمال میهور دیرر، فعلی نمیفی نفسه سیاق هم به خاطر ظ

در اوامر عرفی، قرینه عرفی بر فوریّت وجود »اثبات لزوم فوریت و عدم لزوم فوریت: . 13
ای که نیاز دارد، خطاب در لحظه ی است و مولایدارد؛ زیرا خطاب شخصی خطاب جز

                                                      
 .511، ص5، جبحوث فی علم الاصولردر،  .1
هِ » .2 رَضِینَ وَ الْمَسَاکِنِ وَ قَالَ لَا  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ

َ
رَکَاءِ فِی الْأ فْعَةِ بَینَ الشُّ هِ ربِالشُّ قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّ

تِ الْحُدُودُ فََ  شُفْعَةَ  ضَرَرَ وَ  رَفُ وَ حُدَّ
ُ
فَتِ الْأ  (114، ص1، جتهذیبطوسی، ) «.لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا أُرِّ

 .444، ص5، جبحوث فی علم الاصولردر،  .3
یرات أجودنائینی،  .4  .431، ص1، جالتقر
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مثال زمانی که تشنه است، امر به کند. به عنوان شخصی کرده و از عبد خود کاری را تقاضا می
اما در خطابات شرعی که به  ؛کند؛ لذا در مورد خطابات عرفی قرینه وجود داردآوردن آب می

من فاتته فریضة »رورت قضیه حقیقی و کلی بیان شده و خطاب شخصی نیستند، مثل تعبیر 
، ظهوری «فلیتصدّق علی ستین مسکیناً  من أفطر فی نهار شهر رمضان متعمداً »یا « فلیقضها

در لزوم فوریت وجود ندارد، بلکه در رورتی که اطمینان وجود داشته باشد که واجب فوت 
شود و عبد نیز سهل انراری نکرده باشد که یک نوع تهاون بر امر مولی است، تأخیر امتثال نمی

 1«.کننداز سوی عبد مشکلی نداشته و عق  هم احتجاج نمی
کشف محذوف: گاهی در آیات و روایات قسمتی از عبارت حذف شده و سیاق دلیل،  .14

قلت فإن حرك في »... کند؛ برای مثال شیخ انصاری در ذیل رحیحه زراره: محذوف را تعیین می
ء من ذلك أمر بین و إلا فإنه ء و هو لا یعلم قال لا حتی یستیقن أنه قد نام حتی یجيجنبه شي

« و إلا فإنه علی یقین...» :فرمایند جواب شرط در ک م اماممی« وئه...الخعلی یقین من وض
 2کنند.حذف شده و تعلیل جایرزین آن شده است که با استفاده از سیاق، محذوف را تعیین می

 حجیت سیاق
تواند از جهتی بحث از حدود حجّیت سیاق و از جهتی دیرر، بحاث بحث راجع به سیاق، می

توان گفات کاه سایاق، سیاق باشد؛ اگر در مورد مطلق سیاق رحبت شود میاز شرایط تحقّق 
کند؛ به تعبیر بهتر، سیاق همیشه در ک م تأثیرگذار نیست و ایان گوناه همیشه ظهورسازی نمی

نیست که اگر سیاق باشد حتماً تأثیرگذاری داشته باشد؛ به همین جهت بحث در شرایط تحقّق 
شود؛ در واقع طبق ایان بیاان، هار حدود حجیّت سیاق واقع میشود، بلکه در سیاق واقع نمی

کند و مؤثّر اسات و گااه ظهاوری ایجااد ک می سیاقی دارد که گاه ظهوری در ک م ایجاد می
دیرر، اگر سیاق به رورت مضاف واقاع شاود و گفتاه شاود  سوینکرده و حجّت نیست. و از 

ت، ظهوری که ناشای از سایاق اسات باه در این رور« سیاق امتنان، سیاق حصر و امثال آن»
ها در حقیقات در شارایط رورت اضافه مطرح شده است و لذا بحث در مورد امثال این سیاق

                                                      
یر درس خارج اصولشهیدی پور،  .1  .shahidipoor.ir، 24/11/44، تاریخ تقر
 .51، ص3، جفرائد الاصولانصاری،  .2
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تحقق سیاق است که اگر چنین شرایطی محقق شود سیاقی که موجب ظهور در امتنان یا اماور 
ا عناوان تاوان بحاث از سایاق را باشود محقق شده است و حجّت اسات. و لاذا میدیرر می

 مطرح کرد.« شرایط تحقّق سیاق»توان با عنوان مطرح کرد و می« حدود حجّیت سیاق»
ظاهراً مورد پذیرش رل حجیّت و تأثیرگذاری سیاقی که به حدّ ظهورسازی رسیده است، ا

چرا که حکمت اقتضا  ؛آیدیکی از رغریات حجیت ظواهر به شمار می ؛ زیراهمران است
رورت هماهنگ ارائه ه الات همراه با آن، نافی یکدیرر نبوده و بک م و ح یکند اجزامی

 ،شودکه از مجموع گفتار و رفتار متکلم حکیم حارل می ای راشوند؛ پس معنای سیاقی
و مقام  تلفّظ را به عنوان فعل گفتاری از دانشیانبرخی  توان به اراده جدی او نسبت داد.می

اند که فعل گفتاری یا رفتاری بودن اند و بیان نمودهردهبرشمتحدید را به عنوان فعل رفتاری 
در تأیید  1خصوریتی ندارد و مهم ظهور است که اگر از فعلی حارل شود حجّت خواهد بود.

فعل گفتاری و تلفّظ نیست، ولی ظهورسازی  سنختوان به مواردی اشاره کرد که از این ک م می
چون تلفّظ، دهد همکر و لال انجام می؛ مثً  اشاراتی که شخص استکرده و حجّت 

کند. ظهورسازی کرده و کسی در حجّیت ظهور ناشی از ایما و اشاره شخص لال، شک نمی
حال اگر شخصی که لال نیست، مطلبی را با ایما و اشاره بفهماند ولو از ایما و اشاره متداول در 

ت داشته و عق  بر یحجّ مورد شخص لال استفاده نکند، اشاره او هم ظهورسازی کرده و 
 کنند.شوند عمل میاساس مطلبی که از اشاره آن شخص، متوجه می

 شروط اعتبار سیاق
سیاق بدین جهت که برآمده از لفظ خاری در ک م نیست و از مجموعه عباارت باه دسات 

آید، گاهی در مصادیق آن اخت ف شده اسات؛ بارای مثاال در ماورد وحادت سایاق در می
در حدود حجّیت آن و هم در مورد حدود مصداقی سایاق در ایان حادیث  حدیث رفع، هم

 در ک م بزرگان شروطی برای اعتبار قیاس ذکر شده است: 2اخت ف شده است.

                                                      
یر درس خارجمددی،  .1  .madadimousavi.ir، 12/12/44تاریخ ، تقر
 .54، ص5، جبحوث فی علم الاصولو ردر،  211، ص2، جتهذیب الأصولسبحانی،  .2
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 سیاق با دلالت صریح یا ظاهر قطعیِ عبارت )نصّ(نداشتن مخالفت . 1
واحاد در توان باه کا م شایخ انصااری در بحاث حجّیات خبار برای توضیب این شرط می

آیه نفر مربوط به نفار باه ساوی جهااد »که را ایشان این معنا  .استدلال به آیه نفر اشاره نمود
؛ زیارا در رادر آیاه اسات رحیب ندانساته« شوداست؛ لذا وجوب تفقّه از آن فهمیده نمی

دلالتی وجود ندارد که آیه مربوط به نفر به سوی جهاد باشد و قرار گرفتن در میان آیات جهاد 
کنند شود مراد از نفر، نفر به سوی جهاد باشد. ایشان در نهایت به ک می اشاره میدلیل نمی

جوب تفقّه و وجاوب اناذار گویند این آیه قطعاً ظهور در وکه شاهد بر شرط اول است و می
در این مثال، به خااطر  1چه با ظاهر سیاق آیه یا سیاق بعض الفاظ آیه مخالف باشد.دارد اگر

 گذارد.ظهور قوی، ظهور سیاق هیچ تأثیری در ظهور ک م نمیوجود 
نه  ،در بسیاری از موارد، به معنای حکم به کراهت است «انی اکره ذلك»: تعبیر نمونه دیرر

کرهه » ررف بیان حالت نفسانی و بغض درونی امام و حتی در مواردی تصریب شده است که
ه اینکه مشهور عامه نیز حکم به کراهت در این . حال با توجه ب«مالك؛ یعنی افتی بالکراهة

نمودند، حکم به کراهت از ناحیه حضرت، از اختصارات ایشان نخواهد بود، مسأله می
و لذا مراد از است که ظهور این تعبیر، بیان حکم اختصاری امام در مقابل عامه درحالی

اما  ،پذیریمامام را میکراهت، تحریم است؛ گرچه، ظهور قرینه فوق و اختصاری بودن حکم 
روایات دیرر دالِّ بر جواز، باید از این  تنصیصسازد و با توجه به این قرینه، روایت را نص نمی

 .2ای، این تعبیر امام را بر خ ف ظهور آن توجیه کردظهور رفع ید نمود و به گونه
است؛  دیرر این است که گفته شده است موارد استعمال وجه )رورت(، مختلفنمونه 

شود و ظهور مسب وجه در اراده مسب تمام گاهی تمام وجه و گاهی بعض وجه اراده می
گیرد این ظهور سیاقی، زمانی شکل می .نه به سبب وضع ،وجه، تنها به واسطه سیاق است

ولی اگر نص خاص وجود داشته باشد دیرر  ؛که روایتی بر کفایت مسب بعض وجه نباشد
 3کند.عرف از سیاق مسب وجه، مسب تمام وجه را استظهار نمی

                                                      
 .214، ص1، جفرائد الاصولانصاری،  .1
 .1381، ص4، جكتاب النکاحزنجانی،  .2
 .284، ص1، جمنتقی الأصول پاورقی روحانی، .3
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زند و مشخص شد، گاهی نص، ظهور سیاقی را کنار می نمونههمان طور که در دو 
گیرد؛ چرا که در مثال اول، سیاق، گاهی به خاطر وجود نص، ظهوری برای سیاق شکل نمی

ولی در مثال دوم ررفاً به خاطر اط ق ک م بر اساس  ؛کندایجاد می در متن خطاب ظهور
شود و ظهور اط قی سیاقی بر خ ف ظهور ظهوری فی نفسه در نظر گرفته می ،سیاق

شود که اط قی لفظی، متوقّف بر نبود نص بر خ ف است و لذا با آمدن نص، کشف می
دیرر عرف ظهور اط قی سیاقی را معلّق بر این سیاق در این ک م، ظهوری ندارد؛ به تعبیر 

 بیند. عدم دلیل بر خ ف می

 ظهور سیاقی با ظهور دیگر تعارض نداشتن. 2
ایان « ، رم یومااً رم یوماً »مر به یک شیء مثل ادیدگاه محقق نائینی در بحث تعلّق دوباره 

کید حمل میااست که  یس و تعادد مار دوم ظهاور در تأسااشود؛ زیرا هر چند مر دوم، بر تأ
ظهورات لفظی نیست که بتواند ظهور وحادت متعلّاق در وحادت سنخ حکم دارد، ولی از 
وحادت متعلّاق  ،تواند قرینه بر تأسیس باشدطور که سیاق میلذا همان .حکم را از بین ببرد

تواند قرینه بر وحدت باشد و لذا به برائت از تکلیف زائد رجوع کرده و نتیجه، نتیجاه هم می
کید  ؛توجه شود که در این مثال، هر چند در ک م، ظهور سایاقی وجاود دارد 1خواهد بود. تأ

ولی به خاطر وجود ظهوری دیرر در ک م، معارضه ایجاد شده و ظهور فی نفسه سیاق فعلی 
بلکه معارضاه و  ؛شود؛ ولی ظهور سیاق در این مورد، مانند مورد اول بدون تأثیر نیستنمی

ارد، و البته تأثیرگذاری کامل، نیازمند این است که ظهور فی نفسه دیرری اجمال را به دنبال د
 شود.در مقابل آن قرار نداشته باشد و از این جهت فرض دوم از فرض اول متمایز می

خارج از فضای  ،در توضیب تفاوت این شرط و شرط اول باید گفت گاهی سیاقی خاص
نفسه دارد که قابلیّت تغییر معنای  شود و این سیاق، ظهوری فییک جمله، محقق می

دارد؛ به عنوان مثال آیه نفر در سیاق آیات جهاد  ،شودای را که در کنار آن سیاق ذکر میجمله
سیاق خاص آیات جهاد این قابلیّت را دارد که معنای نفر را  ،از این جهت .به کار رفته است

دهد؛ لکن با توجه به اینکه در خود قرار « نفر به سوی جهاد»مشخص کرده و آن را به معنای 

                                                      
یراتنائینی،  .1  .431، ص1، جأجود التقر
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ق وجود دارد و معنای نفر را مشخص می کند، دیرر این قابلیّت جمله، ظواهری فعلی و محقَّ
رسد؛ اما در شرط دوم هر دو ظهور سیاقی و غیر ظهورسازی برای سیاق به فعلیّت نمی

شاید  شوند.له میاجمال آن جم سببدیرر یکبا در اثر معارضه رسند و سیاقی به فعلیّت می
بتوان گفت که اگر سیاقی مربوط به شکل و جایراه ک م باشد، توان معارضه با ظهور خود 
ک م را ندارد؛ مثل همین آیات جهاد که سیاقی شکلی است و از این جهت که آیه نفر در 

 شود که جایراه این آیات، جایراه بحث از جهادکنار آیات جهاد قرار گرفته است گفته می
چنین مثل وحدت هم .کندبوده است و لذا نفر با معنای جهاد مناسبت و ظهور پیدا می

گیرد که این ظهور که از شکل قرار گرفتن چند جمله یا کلمه، استظهاری رورت می یسیاق
با ظهور خود ک م توان معارضه ندارد؛ ولی اگر سیاق، ررفاً مربوط به شاکله و جایراه 

، نهفته باشد با ظهورات دیرر ک م معارضه خواهد کرد؛ مثً  سیاق نباشد و در متن خطاب
امتنان، در فرضی که امتنان، غرض و یا علّت حکم باشد ظهوری وابسته به متن و مضمون 

 خطاب خواهد داشت، از این جهت با ظهورات دیرر معارضه خواهد کرد.
البته نکته مهمی که در اینجا لازم است ذکر شود این است که شرط اول و دوم در 

شود؛ لکن گاهی با کنار هم قرار گرفتن شوند که یک ظهور نادیده گرفته رورتی مطرح می
عرف، یک ظهور  ،شود و به تعبیر دیررمیتشکیل  سومیظهور سیاقی و ظهور دیرر، ظهور 

بیند و می سومیبیند و یا هر دو ظهور را قرینه بر ظهور را قرینه بر رفع ید از ظهور دیرر می
 آید.بحثی از تنش دو ظهور و نادیده انراشتن ظهور به میان نمی

 بودن سیاق عرفی. 3
 در مورد دلالت آیه انذار بر وجوب تحذّر، بیان شده اسات کاه آیاه، در مقاام جعال طریاق

تعبّدی نیست؛ بلکه در مقام ارائه طریق واقعی است و لکن تفقّه و انذار را واجب کرده است 
رُ أَوْ مانند آیه  ،تا به این واسطه برای منذَر، علم حارل شود اهُ یَتَاذَکَّ نااً لَعَلَّ فَقُولا لَاهُ قَاوْلًا لَیِّ

یَخْشی
عاد از علام باه آیاات و با او نرم راحبت کنیاد، تاا ب»که مراد از آن این است که  1

؛ زیارا بعاد از حصاول علام است« لعلّ »و شاهد این معنا هم کلمه « معجزات متذکّر شود

                                                      
 .44، آیهطهسوره  .1
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کند و گااهی عصایان برای مکلّف، این گونه نیست که اطاعت کند؛ بلکه گاهی اطاعت می
کند. و چون خدای متعال بر اساس سیاق محاورات معهاود و ماألوف باین عارف تکلّام می
را در سایاقی « لعالّ »یعنی چون عارف  1استعمال شود.« لعلّ »اسب است کلمه کند، منمی

شود لذا در قرآن هم به همین شاکل کند که تعبّدی بودن مدخول آن فهمیده نمیاستفاده می
توان این نکته را استفاده کرد که استدلال به سیاق در رورتی راحیب است. از این ک م می

در  .هود و مألوف باشد و عرف از این سیاق به آن معنا برسداست که این سیاق نزد عرف، مع
رسد تعریف نیز به این نکته اشاره شد که سیاق شبیه وضع است که عرف از آن به معنایی می

ولی سیاق ایان گوناه نیسات و افااده معناا توساط آن  ؛مند استو لکن وضع شایع یاضابطه
طور که در وضع، باه عارف دارد و همان بستری به اقتضائات ک م و حال متکلّم و مخاطب

 ؛شود، در سیاق نیز به هماین شاکل اساتشود و معنای عرفی در نظر گرفته میمراجعه می
 بلکه باید بین عرف معهود باشد. ؛مری نیست که ساخته و پرداخته کسی باشدایعنی سیاق، 

کنند، در واقاع فهام یتوان گفت: کسانی که سیاق و قرینیّت آن را در برخی موارد انکار ممی
شاهد کا م  .اند که سیاق، به فهم عرفی چنین ظهوری نداردکنند و مدّعیعرفی را انکار می

 کنند.که در مواردی دیرر به سیاق تمسّک میآن
؛ زیرا 2با توجه به این شرط، اشکالی ندارد که از سیاق روایت به لسان روایت تعبیر شود

شود و سیاق هم به همین شکل است که و گاهی ساکت میکند لسان، گاهی مطلبی بیان می
 کند.کند و گاهی ظهور ایجاد نمیگاهی ظهور ایجاد می

نکته دیرری که لازم است در اینجا از آن بحث شود این است که اگر سیاق معهود و 
ها به مرور زمان تغییر کرده و سیاقی که در مألوفِ بین عرف م ک باشد، ممکن است سیاق

مألوف نبوده باشد و در نتیجه، سیاق از  زمان مألوف شده در زمان معصومین این
حجّیت ساقط شود. جواب این اشکال همان أرالة الثبات است که در جواب چنین اشکالی 

 شود.نسبت به ظهورات وضع لغوی نیز مطرح می

                                                      
 .141، ص23، جموسوعة الإمام الخوئی؛ خویی، 414، ص1، جالاصول حاشیه فرائدیزدی،  .1
بحوث فی علم . )ردر، «و اما السیاقیة فإضافة الرفع إلی الأمة فان هذا لسان التحبب و التلطف» .2
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 بقای قرائن مربوط به سیاق . 4
ل نقل شاده اسات، در واقاع بخشای از کا م اگر ک می که به رورت مستقبه عنوان مثال، 
توان به سیاق آن تمسّک کرد؛ زیرا سیاقی که از این جمله حارل شده اسات دیرر باشد نمی

نتیجه تقطیع یا غفلت در مقام نقل روایت است و ذاتی خود کا م نیسات؛ بلکاه چاه بساا 
راورت مساتقل  سیاقی دیرر برای ک م وجود داشته است که مخالف با سیاق این جمله به

باه هماین  «ولایة الأب علی التصرف في مال الصاغیر»باشد؛ مثً  در مسأله فقهی معروف 
أناتَ وَ »کردند که شکل است؛ زیرا أرحاب أئمه، بر ولایت پدر به این روایت استدلال می

 1در حالی که این جمله، تقطیع شده است و لذا در روایت حسین بن أبی الع « مَالُكَ لأبِیكَ 
دهند که حدیث منقول از پیامبر، از سیاق خود جادا شاده اسات و تعبیاری حضرت تنبّه می

بود، ممکن باود دلیال بار حکام شارعی خ قی است؛ هر چند اگر جدای از این سیاق میا
ولایت پدر بر اموال فرزند، بلکه بر خود فرزند باشد. باید توجه داشت در مواردی که قرائن به 

ت غفلت از نقل قرائن زیاد است و بعد از گذشت زمان، قرائن ارتکاازی نحو ارتکاز عام اس
های عاام شود و لذا باید در رابطه با ارتکازرود و سیاقی دیرر برای ک م ایجاد میاز بین می

 2دقّت بیشتری مبذول داشت.

 های کنونیحجّیت سیاق
ع و ظهورات فرماوده های کنونی، شهید ردر در سیر وضدر رابطه با بحث از حجّیت سیاق

کند و موضاوع که أوضاع لغوی و ظهورات ترکیبی سیاقی به مرور زمان ولو آهسته، تغییر می
حجّیت، ظهور وضعی و سیاق ک م در زمان ردور ک م اسات و ظهاور در زماان وراول 

ای ندارد؛ زیرا أرالة الظهور تعبّدی نیست، بلکه عق یی و مبنی بر تحکیم ظاهر حاال فایده
 هایروش مطابق عملو واضب است که ظاهر حال متکلّم،  استکلّم در کشف از مرام او مت

وضاع آینده ندارد؛ از طرف دیرر ظهاور او کاری به  استعرف و لغت معارر زمان خودش 

                                                      
 .131، ص5، جلکافیاکلینی،  .1
 .31، ص1، جبحوث فی علم الاصولردر،  .2
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توان ظهور در زمان کنونی را باه دسات آورد؛ لاذا در زمان ردور مشخص نیست و تنها می
 ؟به چه شکل است ،ز ظهور حال ردورآید که احرااین سؤال پیش می

اند و گاهی از آن به استصحاب قهقرایی داده پاسخرل عدم نقل ان این سؤال را با امحقّق
رل، مفاد سیره عق یی است ااند این اند؛ لکن ایشان استصحاب را نپذیرفته و فرمودهتعبیر کرده

وضاع لغوی شامل أرل، ع وه بر ان ایم؛ ایگذاشته« أرالة الثبات فی الظهورات»که اسم آن را 
توان می آنبرای  .این سیره، قطعاً وجود دارد .شودظهورات ترکیبی سیاقی غیر وضعی نیز می

نشانه هم ذکر کرد؛ نشانه عق یی سیره، این است که عق  آثار وقف و وریت را بر نصوص 
های دور وقف در زمان چه وریت وکنند، اگرفهمند مترتّب میود میقدیمی بر طبق آنچه خ

قرآن و سنت  مانندبه نصوص اولی  رحاب أئمهااین است که نیز باشد. نشانه شرعی سیره 
کردند، با اینکه گاهی سه قرن فارله داشتند و نبوی بر طبق استظهار عرفی زمان خود عمل می

 و متغیّرات مختلفی بوده است. ثگاهی این فارله همراه حواد
نکته آن در حقیقت، ندرت وقوع  :گویندکنند و میدر ادامه به نکته این سیره اشاره می یو

به  ایای که هر انسان عرفیبه گونه ،کندنقل و تغییر است و اینکه لغت خیلی آهسته تغییر می
تر از عمر هر بیند؛ زیرا عمر لغت، طولانیحسب اط ع خود تغییر محسوسی در لغت نمی

شود تغییر بر خ ف طبع و عادت است. دلیل بر در نتیجه هر فردی معتقد میفردی است، 
با این حال، و رحاب ملتفت به احتمال نقل بودند احجّیت أرالة الثبات این است که یا 

رً  از این احتمال غافل بودند و به فهم خود از ظهورات اأرالة الظهور را جاری کردند یا 
و در  استرحاب دلیل بر حجّیت شرعی أرالة الثبات اعمل  اند؛ در رورت اولعمل کرده

 1است.رورت دوم سکوت معصوم دلیل بر امضای این طریقه 

 گیریبندی و نتیجهجمع
های هر نوع، برخی از ضاوابط آن را توان با کنار هم قرار دادن مثالمی که نواع مختلفی دارداسیاق 

آیاد های وحدت سیاق این نکته به دست میدادن مثال با کنار هم قرارنمونه، برای  .به دست آورد
رلی در تأثیرگذاری وحدت سیاق در کا م اکه وحدت حکم و وحدت در نوع مقام بیان، م ک 
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های شود مواجهه باا سایاقاست. نیز توجه به مصادیق سیاق و کاربردهای مختلف آن موجب می
یاق در ارتکاز همران وجاود دارد، اماا گرچه معنای س تری رورت بریرد.مختلف با آگاهی دقیق

شاود؛ در ایان آیاد اخات ف نظرهاا آشاکار میوقتی پای بعضی از مصادیق مشکوک به میان می
مشاخص شاد سایاق خصورایتی غیار لفظای باا  هادیادگاهاز نموناه تحقیق باا بررسای چناد 

 آید.ساختارهای متفاوت است که از مجموع قرائن لفظی و حالی به دست می
آید مشمول ادله حجیت حارل از سیاق بدین جهت که از ظواهر به شمار می معنای

ای در اعتبار سیاق وجود ندارد و مباحث و اخت فات، ظواهر است و به همین دلیل خدشه
شروطی برای تحقق سیاق وجود دارد که اگر مورد توجه  .حول تشخیص مصادیق سیاق است

سیاقی و در نتیجه خطا در اعتبار مفهومی که از قرار نریرند باعث خطا در تعیین دلالت 
 شود.عبارت فهمیده شده می
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